
 

Legal and Jurisprudential Applications of the Rule of 
Ghurūr (Deception) in Marital Relations 

Sayyid Mojtaba Hosseinialmousavi1 , and Mahanz Moaleai2  
 
1. Corresponding Author, Assistant Professor of Law, Faculty of Humanities, University of Zanjan, Zanjan, 

Iran. Email: almousavi.mojtaba@znu.ac.ir 
2. PhD Student in Islamic Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, University of Tabriz, Tabriz, Iran. 

Email: m60712703@gmail.com  
 

Article Info ABSTRACT 
Article type:  
Research Article 
 
Article history:  
Received 

 07 March 2023    
Received in revised form 

 16 May 2023    
Accepted 

 30 May 2023    
Available online 

 21 December 2024    
 
Keywords:  
ghurūr (deception), 
nikāḥ (marriage), 
tadlīs (fraudulent 

misrepresentation), 
aṣl al-ṣiḥḥa (principle of 

validity), 
marital life 
 

The necessity of compensating the deceived party and 
restoring them to their previous condition is one of the 
most important reasons for the establishment of the rule of 
ghurūr (deception) in Islamic law. The application of this 
rule in the marriage contract (ʿaqd al-nikāḥ) differs 
significantly due to its fundamental distinctions from other 
contracts. Modern advancements in life have introduced 
new dimensions of deception, such as transferring assets to 
relatives to avoid paying the dowry (mahr) or feigning 
infertility, which cannot be directly addressed within 
traditional jurisprudence (fiqh). From an Islamic 
perspective, the importance of preserving the family 
foundation necessitates a new approach to the rule of 
ghurūr, focusing on the element of deception. This study 
argues that a precise distinction between tadlīs (fraudulent 
misrepresentation) and ghurūr allows for a redefinition of 
the element of deception. Judicial rulings indicate that new 
methods of deception in marital life, aimed at evading legal 
obligations, have not been adequately addressed. 
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  ها:واژه کلید
 ،  غرور
 ،  نکاح

 ،  سی تدل
 ت،  اصل صح

 مشترك  یزندگ

ترین  خورده و اعادۀ او به وضعیت سابق از مهملزوم جبران ضرر فرد فریب
دلایل تشریع قاعدۀ غرور در حقوق اسلامی است. اعمال این قاعده در عقد  

بنیادی  دلیلبهنکاح   است.    نیتفاوت  متفاوت  دارد،  عقود  سایر  با  که 
وانتقال هاي جدیدي از فریب مانند نقلهاي روزافزون زندگی، جنبهپیشرفت

منظور پرداخت مهریه یا تظاهر به عدم باروري به  اموال به خویشاوندان به
نمی فقه سنتی  در  است که  آورده  بروجود  نمود.    ايتوان  پیدا  آن مصداقی 

خانو بنیان  حفظ  با  اهمیت  غرور  قاعدۀ  به  جدید  نگاه  اسلام،  منظر  از  اده 
محوریت عنصر فریب را ضروري نموده است. از نگاه این پژوهش، مرزبندي  

آورد که عنصر فریب دوباره دقیق میان تدلیس و غرور این امکان را فراهم می
هاي جدید فریب  تعریف گردد. آراي قضایی گویاي این مطلب هست که شیوه

هاي قانونی چندان مورد توجه قرار منظور فرار از الزامرك بهدر زندگی مشت
 . نگرفته است
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 مقدمه 
دین مبین اسلام، براي ازدواج و تشکیل خانواده، اهمیت و جایگاه خاصی قائل شده است؛ زیرا خانواده زیربنا 

دهد. شارع جهت تحکیم روابط زوجین و استحکام بنیان خانواده، اصول  تشکیل میو شالودۀ اصلی جامعه را  
ترین عوامل بقاي این نهاد مقدس، برخورد صادقانه و به دور  و قواعد خاصی را وضع نموده است. از برجسته 

یان  از هرگونه نیرنگ و فریب زوجین، در تمام دوران آشنایی از ازدواج تا طلاق است. یکی از مشکلات م
پاشد، هاي اول زندگی از هم میواسطۀ آن کانون خانواده در همان بدو عقد یا سالهاي جوان که به زوج 

 نبود صداقت و فریب خوردن یکی از طرفین یا اصطلاحاً غرور است.
پیشینۀ تاریخی    اینکه  وجود  با نبوده،  موضوع فریب و غرور در روابط زوجین، محصول عصر حاضر 
گیري  تري نسبت به گذشته پیدا کرده است و با بهره اي دارد، متأسفانه امروزه این معضل، ابعاد وسیعدیرینه 

واده با موضوع هاي خان دهد. وجود تعداد زیاد پرونده در دادگاه از فناوري نو، چهرۀ جدیدي از خود نشان می
افتد، فقها قاعدۀ  فریب در ازدواج، مؤید این واقعیت تلخ است. با وجود اینکه این موضوع فراوان اتفاق می

اند. قوانین موضوعۀ کشور نیز که متأثر طور مستقل و مبسوط مورد بررسی قرار نداده غرور را در باب نکاح به 
طور دقیق بیان نکرده است. درنتیجه، موضوع از این حیث،  به باشد، قلمرو و مصادیق آن را  از فقه امامیه می

مهجور مانده و عموم مردم نسبت به حقوق خود اطلاع کافی ندارند. این عدم آگاهی سبب شده است که  
موقع از طریق مجاري قانونی نسبت به احقاق حق خود اقدام نمایند. اجمال قاعدۀ غرور و  آنان نتوانند به 

نماید که به کاربرد آن در روابط میان زن و مرد، دوباره نگریسته  فناوري، ایجاب میپیشرفت روزافزون  
الزامات اجرایی این قاعده  شود. به نظر می از    درستیبه رسد اگر  از بسیاري  در دادگاه خانواده اجرا شود، 

 هاي اجتماعی جلوگیري خواهد نمود. آسیب
اي گردآوري با گردآوري منابع از طریق مطالعۀ کتابخانه   تحلیلی و-این مقاله با استفاده از روش توصیفی

 شده است.

 آن  مبانی و غرور مفهوم
قبل از بحث در مورد مفهوم غرور و تفاوت آن با تدلیس، لازم است به این نکته اشاره شود که در این  

 هاي عقد نکاح شرح داده شود. بخش تلاش شده است که عناصر غرور با توجه به ویژگی
معناي فریب دادن، یفعل» به   -یغُرّ» و از باب «فعل    -» در لغت، مصدر فعل متعدي از مادۀ «غرّ  «غرور

). غرور در اصطلاح فقهی عبارت است از انجام فعلی 346 ص.   ، 4 ج.   ،1410خدعه، نیرنگ است (فراهیدي، 
تن طرف  شود؛ هرچند که او قصد (هدف) فریفاز جانب دیگري که موجب ضرر و زیان شخص دیگر می

؛  269 ص.   ،1 ج.   ،1419خورده هم از این موضوع آگاهی نداشته باشد (بجنوردي،  مقابل را نداشته باشد و فریب
 ).197 ص.   ، 2 ج.   ،1431تسخیري، 

 گردد: اي است که در ذیل بیان میغرور شامل عناصر چندگانه 
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شود که فعل مثبت یا منفی از او سر بزند. فقها در فقهی هنگامی مسئول محسوب می از نظر    شخص:
، خودداري از اعلام  عنوان مثالبه اند؛  لاي متون فقهی خود به هر دو فعل (مثبت و منفی) اشاره نموده لابه 

 ).481 ص.   ، 2 ج.   ، 1421بِکارت به هنگام انعقاد عقد نکاح (خمینی، 
از قاعدۀ غرور با وجود نقش محوري آن، کمتر مورد توجه فقها قرار گرفته  این عنصر    خوردگی:فریب

ویژه تدلیس نخواهد داشت. البته برخی  ها به است. این قاعده بدون این رکن، تفاوت چندانی با سایر قاعده 
 اند. محمد بجنوردي در این زمینه نوشته است: از فقهاي معاصر به این عنصر توجه خاصی نموده 

واسطۀ آن عملی را انجام دهد که اگر او آمیز از سوي غار زمانی مؤثر است که مغرور به دعه اعمال خ
  ، 1 ج.   ،1401کرد (بجنوردي،  دهنده را داشت، هرگز مبادرت به چنین عملی نمی اطلاع کامل از نیت فریب

 ).269 ص. 
این دلیل که همسر    کند؛ خواستگار تنها به ، فردي خود را به دروغ پزشک معرفی میعنوان مثالبه 

 شود. آیندۀ او از موقعیت اجتماعی خوبی برخوردار است، حاضر به ازدواج با او می
رود که عمل غار تنها  قاعدۀ غرور تنها در جایی به کار می  باشد.  فردمنحصربه   عنصر  فریب،  عملیات

دي باشد که در مقایسه با  دهنده باشد. تأثیر عملیات فریبکارانه باید به حعلت منحصره اقدام حقوقی فریب
خورده عملی سر گاه از فریبسایر عوامل به این نتیجه برسیم که اگر فریب یا نیرنگ در میان نبود، هیچ

 ). 148 ص.   ،1 ج.   ، 1379؛ ایروانی غروي، 441 ص.   ، 2 ج.   ، 1417زد (حسینی مراغی، نمی 
نظر وجود ر میزان جبران ضرر اتفاقالبته میان فقها د  است.  قاعده   این  اساسی  پایۀ   ضرر،  جبران  مطالبه 

برداشت،  این  اساس  بر  دارد.  مطالبه  حق  است،  شده  وارد  ضرر  او  به  که  مقداري  به  تنها  مغرور  ندارد. 
). برخی از فقها با انتقاد 450 ص.   ، 2 ج.   ،1421دهنده باید وضعیت را به حالت سابق بازگرداند (خمینی،  فریب

هستند که صرف عنصر فریب، بدون تحقق ضرر هم امکان مطالبه خسارت را به  از نظریۀ بالا بر این باور  
). مرحوم فیروزکوهی  183 ص.   ،37 ج.   ، 1404؛ نجفی،  180 ص.   ، 1 ج.   ،1421آورد (طباطبایی یزدي،  وجود می

 در این زمینه نوشته است:
نبود، این خسارات   واسطۀ مغرور شدن که اگر غرور در میانمناط صدق غرور از بین رفتن مالی است به 

هم نبود، اعم از اینکه ضرر، متوجه بشود یا نشود. پس اشکالی نیست که ملاك صدق غرور، توجه ضرر  
 ). 156 ص.   ، 1308نباشد (فیروزکوهی، 

کند، اما  هرچند که شیخ مرتضی انصاري با استناد به دلایل این قاعده، نظر صاحب جواهر را نقد می
د که فریب در برخی از مواقع چنان نقش محوري دارد که ضرر را به حاشیه  باید به این نکته اذعان نمو

 ).500-499 . ، صص3 ج.   ،1415کشاند (شیخ انصاري، می
گونه آسیبی به او  مالی هیچاز نظر  توان برشمرد که فرد  ویژه در حقوق خانواده میمصادیق زیادي به 

کند که  وانمود می گونه  اینبا کتمان ازدواج سابق    ، مردي به هنگام خواستگاريعنوان مثالبه نرسیده است؛  
گونه خسارت مالی ندیده  خورده در این مثال هیچنماید؛ همسر فریباولین بار است که مبادرت به ازدواج می

 اند.برخی از محاکم قضایی با استناد به قاعدۀ غرور به زوجه حق فسخ نکاح را داده  آنکه است؛ حال 
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دیدگاه   (فریباز  غار  و جهل  علم  میان  (فریبعقلی،  مغرور  و  چهارگانه دهنده)  عقلی  خورده) حصر 
دهنده آگاهی کامل نسبت به اقدام خود دارد و  گردد. حالت اول، فرض بر این است که فریبمشاهده می

گونه  ست و هیچنماید. این فرض، قدر متیقن قاعدۀ غرور اخورده با اعتماد به او اقدام به انجام کاري میفریب
نمی اختلاف دیده  آن  به  نسبت  (لنکرانی،  نظري  شیرازي،  224 ص.   ، 1416شود  مکارم    ، 2 ج.   ،1411؛ 

 ).295 ص. 
فریب  اما  دارد،  فریب  به  کامل  آگاهی  مغرور  و  است  اول  فرض  برعکس  دوم  خودش حالت  دهنده 

م جبران خسارت در این حالت  آمیز است. اثبات لزوگونه علمی به این موضوع ندارد که عمل او خدعه هیچ
بسیار سخت می   دلیلبه  فریب خوردن  بودن  داماد،  منتفی  (محقق  ). موسوي 169 ص.  ، 1 ج.   ،1384باشد 

 بجنوردي در این زمینه بیان کرده است: 
این حالت از شمول قاعدۀ غرور خارج است؛ زیرا شرط است که مغرور، جاهل باشد. در غیر این صورت،  

اقدامی علیه خود بکند که متضمن ضرر باشد، با توجه به اقدامش، مورد مشمول اگر مغرور عالماً   عامداً 
 ).269 ص.   ، 1 ج.   ،1416قاعدۀ غرور نبوده، موجب ضمان غار نخواهد بود (بجنوردي، 

کند. مغرور با  اگر فردي با علم به ضرر خود کاري را انجام بدهد، مفهوم مغرور دیگر به او صدق نمی
در عملیات فریب قرار بگیرد، به ضرر خود (قاعدۀ اقدام) عملی را انجام داده است.    آنکه ون  رضایت خاطر بد

العلجی شود که به بیماري صعبوابستگی عاطفی حاضر به ازدواج با فردي می  دلیلبه ، زنی  عنوان مثالبه 
 مبتلا است و شوهر اطلاعی از این مسئله ندارد.

ست. الزام به جبران خسارت در این حالت، بستگی به این امر  فرض بعدي، جاهل بودن غار و مغرور ا
دارد که جاهل بودن یا عالم بودن را در صدق عنوان غرور ضروري بدانیم یا نه؟ برخی از فقها با استناد به  

باشد، بر این باور هستند که باید به قدر متیقن بسنده نمود. بنابراین اگر  اینکه مدرك قاعدۀ غرور اجماع می 
). صاحب 273 ص.   شود (آخوند خراسانی،دهنده جاهل به موضوع باشد، قاعدۀ غرور بر او اعمال نمییبفر

غرامت توضیح  ضمن  نیز  فریبعناوین  ضمان  جبران،  قابل  میهاي  این  به  منوط  را  که  دهنده  داند 
  آنکه شرط است تا  خورده نسبت به واقع امر،  کند: ناآگاهی فریبدیده جاهل به واقع باشد و بیان میخسارت 

اي غرور یا فریب را از عناوین  ). در مقابل، عده 441 ص.   ، 2 ج.   ، 1417مغرور محسوب گردد (حسینی مراغی،  
دهنده لازم ، آگاهی و فقدان علم را در درستی صدق عنوان غار به فریبروازایندانند؛  دار (قصدي) نمینیت
دانند (حسینی شیرازي، خورده باشد، ضامن میدیگري فریبدانند. بنابراین حتی اگر خود غار هم از  نمی 

مثالبه ).  100 ص.   ،1413 بدون  عنوان  مردي  ازدواج   آنکه،  فردي  با  باشد،  داشته  اطلاع  خود  بیماري  از 
گردد که شخص چند سال قبل از ازدواج مبتلا به بیماري بوده است که نماید؛ بعد از مدتی معلوم میمی

شده، الزام یا معافیت از جبران خسارت متفاوت است. با در نظر گرفتن اقوال مطرح   امکان باروري نداشته 
 خواهد بود. 
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 تدلیس و غرور مقایسۀ
تشخیص و تفکیک آثار مترتب بر قاعدۀ غرور و تدلیس از اهمیت خاصی برخوردار است. شباهت هر دو  

ازلحاظ مفهوم و آثار فقهی    هابه حدي است که ممکن است موهم این امر باشد که هر دوي آن  تأسیس
). فقها هم  155 ص.   ، 5 ج.   ،1424باشند. تدلیس از مقولۀ حقیقت شرعیه نیست (مکارم شیرازي،  یکسان می

اگر این اصطلاح را تعریف کرده باشند، معناي عرفی آن مدنظر بوده است. تدلیس عبارت است از عملیات 
که اگر آن عملیات نبود، آن عقد  طوريآنان واقع شود؛ به اي که از جانب یکی از زوجین یا اولیاي  متقلبانه 

 ).291 ص.   ، 2 ج.   ،1376شد (جعفري لنگرودي، واقع نمی
از فقها میان تدلیس و غرور تمییز قائل شده  از برخی  اولی را موجب خیار فسخ و دومی را تنها  اند. 

موضوع اشاره کرده است (نجفی، دانند. صاحب جواهر به صراحت در مبحث بیع به این  اسباب ضمان می 
اند. ). البته آنان بدون تداخل در عناوین غرور و تدلیس، حکم به جبران خسارت نموده 317 ص.   ، 23 ج.   ،1404

  ،1413شمارد (شهید ثانی،  شرط تخلف از حریت زن، غرور برمی  دلیلبه شهید ثانی علت رجوع مدلس را  
طور مترادف شود که تدلیس و غرور را در کنار هم به ده می). در برخی از متون فقهی مشاه141 ص.   ، 8 ج. 

بنده بودن زن از باب    دلیلبه اند. محقق کرکی برخلاف شهید ثانی، علت رجوع به مدلس را  به کار برده 
 ). 320 ص.   ، 13 ج.   ،1414داند (کرکی، تدلیس می

خورده است. اشتراك در تشریع قواعد نباید این  فلسفۀ تشریع غرور و تدلیس، جبران خسارت فرد فریب
پوشانی وجود دارد. غرور از اسباب ضمان قهري تصور را ایجاد کند که میان دو مفهوم غرور و تدلیس هم

حال  می می   آنکه باشد؛  صرفاً  غرور  قاعدۀ  بنابراین  دارد.  کاربرد  عقود  در  مسئولیت  تدلیس  مبناي  تواند 
دیگر، دایرۀ شمول قاعدۀ  ت  بارع  کننده در جبران خسارت واردۀ به مدلّس باشد، نه خیار فسخ عقد. به تدلیس

تواند براي جبران خسارت واردۀ به غار مراجعه کند و این قاعده  غرور محدود بر این است که مغرور می
  ، 1 ج.   ، 1383؛ کاتوزیان،  183 ص.   ، 1382مغرور باشد (محمدي،  تواند مبناي ایجاد خیار فسخ براي  دیگر نمی

 ).467 ص. 
مدلّس تنها زمانی که قصد عمدي بر فریب داشته باشد، ملزم به جبران خسارت است. بسیاري از فقها 

  ، 1404دانند. ایراد خسارت، عنصر ضروري قاعدۀ غرور است (نجفی،  عنوان قصد را در غار ضروري نمی 
مراغی،    ؛301 ص.   ، 22 ج.  بجنوردي،  441 ص.   ، 2 ج.   ،1417حسینی  فردي  270 ص.   ، 1 ج.   ،1419؛  اگر   .(

گونه مسئولیتی در برابر مغرور ندارد. این موضوع دیگري را فریب بدهد اما به او ضرري نرساند، غار هیچ
س، مدلّس به در تدلی  آنکه کند که دلیل قاعدۀ غرور را لاضرر بدانیم؛ حال  خود را در جایی بیشتر نمایان می 

). احراز ضرر جنبۀ فرعی پیدا 500 ص.   ،3 ج.   ،1410صرف انجام عمل فریبکارانه مسئولیت دارد (شهید ثانی،  
دهد که فاقد آن اوصاف است. در  اي جلوه میگونه ، مدلّس با آرایش یک زن، او را به عنوان مثالبه کند.  می

 ار گرفته باشد یا نه.خورده تحت تأثیر مدلّس قراینجا فرقی ندارد که فریب
رابطۀ میان قاعدۀ غرور و تدلیس از میان نسب اربع، عموم و خصوص من وجه است؛ زیرا هریک نسبت 

 تر) و از جهتی اخص (محدودتر) هستند. به دیگري از جهتی اعم (کلی
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 بارزترین مصادیق غرور و فریب توسط زوج 

 مهریه  پرداختغرور در میزان و نحوۀ 
باشد،  گیرد و پرداخت آن از وظایف و تکالیف زوج میازدواج به زن تعلق میموجب  به نخستین حق مالی که  

فرمایند: «الصَّدَاقُ مَا تَرَاضَى عَلیَْهِ النَّاسُ قَلیِلًا  مهریه است. امام محمد باقر (ع) در تحلیل ماهیت مهریه می
أَوْ کثَیِراً؛ صداق چیزي است که مردم بر     ،1365آن تراضی کرده باشند؛ کم باشد یا زیاد.» (طوسی،  کَانَ 

یا «صداق»،  354 ص.   ، 7 ج.  این حدیث، اجماع دارند که «مهر»  به  استناد  با  نیز  ي است که  هرچیز). فقها 
 ).3 ص.   ، 31 ج.   ،1404؛ نجفی،  576 ص.   ،2 ج.   ،1410ادریس، ابنزوجین به آن تراضی کنند (

؛ حلی،  119 ص.   ، 5 ج.   ،1410؛ شهید ثانی،  272 ص.   ، 4 ج.   ، 1387وسی،  با وجود اینکه به اجماع فقها (ط
توان عقد دائم را بدون ذکر )، ذکر مهر در عقد دائم، واجب نبوده؛ بلکه مستحب است و می439 ص.   ،1405

مهر و یا حتی با شرط عدم مهر، منعقد ساخت، اصل لزوم پرداخت مهر به زن، بسیار مورد تأکید و سفارش  
مقدس اسلام است؛ تا آنجا که به تعبیر امیرالمؤمنین علی (ع)، اولین و سزاوارترین حقی که زن بر  شرع  

 ).398 ص.   ، 3 ج.   ، 1413کند، حق گرفتن مهریه است (شیخ صدوق، شوهر پیدا می
افتد  بیانگر میزان اهمیت پرداخت کامل مهر زوجه هستند. متأسفانه گاه اتفاق می  درستیبه روایات فوق  

اند از برخی مردان با عدم اعتنا به این حکم واجب الهی، براي اینکه مهر را نپردازند و یا اگر پرداخته که  
 شوند.اي متوسل میهمسر خود باز پس گیرند، به اعمال و رفتار متقلبانه 

 همسر   تملیک  به   زناشویی، مردي که داراي یک منزل مسکونی بوده و آن را بعد از رابطۀ  عنوان مثالبه 
افتد.  بعد از گذشتن چند سال، تحت تأثیر اطرافیان به فکر باز پس گرفتن خانه می حال. است درآورده  خود

  خود  همسر  از...  و  ورشکستگی  احضاریۀ دادگاه، ادعايدر همین راستا با توسل به امور متقلبانه چون برگۀ  
ش تن به این  همسر  به   اعتماد  دلیلبه   نیز  زوجه .  دربیاورد  او  تملیک  به   فروش  جهت  را  خانه  که   خواهدمی

شود که ورشکستگی در کار نبوده و در واقع شوهرش او را فریب  دهد، اما بعد از مدتی متوجه میکار می
 داده است. 

  از   بعد  و  کندمی  عندالاستطاعه شرایط مالی، درخواست مهریۀ    لحاظبه مورد دیگر جایی است که زوج  
 نام  به   را  اموالش  زوجه، تمامپرداخت مهریۀ    از  فرار  رسد، برايمی  مالی  استطاعت  به   زوج  که   سال  چند

 دو  هر در.  است شده بانکی  تسویۀ بدهی  صرف اموالش که   کندمی وانمود  چنین و  زندمی  مادرش  و خواهر
  مطابق  تواندمی  زوجه   باشد، لذامی  غرور، محرز  ضمان  شرایط  و  بوده   صادق  شوهر  بر  غار  مذکور، عنوان   مثال
  خسارت   جبرانع الی من غره» به شوهرِ غارِ خود رجوع کرده و از وي مطالبۀ  یرج  قاعدۀ «المغرور  عموم
 . نماید

 94099709309982929400934شمارۀ    به  قطعیبر اساس دادنامۀ  :  مهریه   مطالبۀ  دربارۀ   قضایی  آراي
 دادخواستی   طی  همسر.  است  موده ن  ترك  را  منزل  شوهر، مرد  و   زن  میان  اختلاف   از  ، بعد 28/4/94مورخۀ    در

 نزدیک  اقوام  به   را  خود  الارثسهم  مرد  که   گرددمی  متوجه   او.  است  کرده   دادگاه   از  را  مطالبۀ مهریۀ خود
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نماید. قاضی به استناد فرار از دین را از دادگاه می   دلیلبه اده است. زوجه درخواست ابطال معامله  د  انتقال
 اصل صحت، معامله را تنفیذ نموده است. 

 غرور در پرداخت نفقه
  عقد  محض  به  که  نیست مهریه  مانند نفقه . است عهدۀ زوج بر اسلام حقوقی نظام در خانواده هزینۀ  تأمین

تمکین کامل است. اگر زوجه از نظر مالی متمکن  ر مرد واجب شود. شرط وجوب نفقه، زوجیت دائم و  نکاح، ب
؛ کیدري،  302 ص.   ،2 ج.   ، 1410شود (طبرسی،  باشد، الزام به پرداخت مخارج زندگی از جانب مرد برداشته نمی

 ). 445 ص.   ،1416
ن به عرف و شأن زن موکول شده است. آ   حدود  و  حد  تعیین.  ندارد  خاصیبه اذعان فقها، نفقه اندازۀ  

آیاتی ک ضابطۀ .  اندداده   ارجاع  عرف  به   را   کنند، آنمی  مطرح   را  همسر  با  تعامل  و  برخورده مسئلۀ  تمام 
آشپزي،    غذا، لباس، مسکن، وسایل  همانند  دارد؛  نیاز  آن  به   زن  که   است  مواردي  تمام  تأمیننفقه،    پرداخت
وضعیت زن در آن شهر متناسب  طور متعارف و با  د پزشک و... که باید به نظافت، هزینۀ دارو، دستمز  وسایل

).  336 ص.   ، 31 ج.   ،1404؛ نجفی،  313 ص.   ،5 ج.   ،1421؛ مغنیه،  563 ص.   ،7 ج.   ،1416باشد (فاضل هندي،  
  زوج   هرگاه .  است  تأثیربی  دائم  نکاح   عقد   ضمن  در   آن  خلاف   شرط.  است  امريوجوب پرداخت نفقه، قاعدۀ  

 گردد می  محسوب  کند، ناشز  امتناع  اوبرخورداري از تمکن مالی و تمکین زوجه از پرداخت نفقۀ    وجود  با
 ). 364 ص.   ،1384؛ محقق داماد، 307 ص.   ، 2 ج.   ،1392؛ خمینی،  474 ص.   ،1400(طوسی، 

برخی مواقع همسر با وجود برخورداري از قدرت مالی و تمکین کامل زوجه، بنا به دلایلی از پرداخت 
بار قانونی آن نگردد، به اعمال متقلبانه و اظهارات  زند. او براي اینکه متحمل عواقب زیانسر باز مینفقه  

زند تا هم نقش یک همسر خوب را بازي کند و هم از اداي تکالیف خود امتناع ورزد. در هر  واهی دست می 
نفقۀ    علاوه برتواند  . زن میاست  ثابت  غار  ضمان  و   محرز  شوهردو فرض مذکور، غرور و فریب از ناحیۀ  

 . نماید  مطالبه  شوهر از را خود به شده تحمیل معنوي خسارات  و معوقه، غرامات
با مرد مسلمانی ازدواج میعنوان مثالبه  کند و مهر خود را تعلیم ، جایی که زن مسلمان و متمولی 

کند که در  زوجه، چنین القاء میدهد. زوج با سوءاستفاده از این امر و نظر به تمکن مالی  احکام قرار می
گاه از شوهر  اسلام وجوب پرداخت نفقه مشروط به فقر مالی زن است. زوجه نیز با اعتماد به همسر، هیچ

 . بردمی همسرکند. زوجه بعد از طی سالیانی با پرسش از علما پی به دروغ و خدعۀ خود طلب نفقه نمی
 السابق کمافی را همسرشتواند نفقۀ ت مالی تا مدتی نمیمشکلا دلیلبه دارد یا اینکه مردي اظهار می

  به کمک و همسر به  اعتماد با زن. نماید دریافت نفقۀ کمتري و کند  قناعت باید وي بنابراین. کند پرداخت
  اوضاع   که   شودمی  متوجه  سال  چند  گذشت  از  بعد  کاهد، امامی  زندگی  مخارج   و   هاهزینه   از  خانواده   اقتصاد

د همسرش بهتر از گذشته است و ادعاهاي او صحت ندارد؛ بلکه شوهر او را فریب داده است. در درآم  و  کار
  علاوه بر   تواندمی  زن.  است  ثابت  غار  ضمان  و  شوهر، محرزهر دو فرض مذکور، غرور و فریب از ناحیۀ  

 .نماید مطالبه  شوهر از را خود  به  شده تحمیل معنوي خسارات و نفقۀ معوقه، غرامات



 1403، پاییز و زمستان 50 پیاپی، 2ۀ ، شمار18 ۀدور ،مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق          162

 

 ؛2/1394/ 22  دادنامه   ، تاریخ9309985114900049دادنامۀ  شمارۀ  :  نفقه   مطالبۀ   دربارۀ   قضایی  آراي
  انجام   به   حاضر  هم  جلب  حکم  وجود   با  حتی  است؛  کرده می   خودداري  خود  زن  به   نفقه   پرداخت  از  همسر

هاي فرار از الزام   منظور به   زوج  که   است   کرده   اعلام   خود  دادخواست  در  زوجه.  است  نبوده   خود  وظیفۀ قانونی
  فریب  هم  محلی  گواهان  بر اساس  که   است  نموده   مسکنصورت صوري اقدام به تهیۀ  بار به قانونی، یک

  هم، حکم  از  جدایی طولانی مدت و  فریب  عنصر احراز با هم دادگاه . است شده اثبات تهیۀ مسکن  در زوجه 
 . است نموده  صادر طلاق به 

 مجددغرور در عدم ازدواج 
از زن و شوهر، احساسات و عواطف دیگري را از آنِ   هریکترین فرم زناشویی است.  همسري طبیعیتک

داند. اسلام در شرایطی خاص، تعدد زوجات را نیز تجویز نموده است. مرد حق ندارد بدون رعایت  خود می
 ). 299 ص.   ،19 ج.   ،1386حقوق همسر اول خود، اقدام به ازدواج مجدد نماید (مطهري، 

 اختیار  دائمیتا چهار زوجۀ    -با رعایت سایر شرایط صحت نکاح-فقها معتقدند مرد مسلمان حق دارد  
بعدي،   ازدواج  صحت در زوجۀ قبلی رضایت همچنین. است عددي محدودیت  فاقد نیز موقت ازدواج  و کند

مفید،  293 ص.   ، 4 ج.   ،1407(طوسی،    نیست   شرط  شرعاً   ، 2 ج.   ،1406طرابلسی،  ؛  517 ص.   ، 1413؛ شیخ 
). حس انحصارطلبی نشأت گرفته از فطرت زن، هرگز زن دیگري را در حریم روابط عاطفی و  225 ص. 

ترین  پندارد. گاه ازدواج مجدد همسر، به بزرگپذیرد و او را مانع خوشبختی خود میجنسی با همسر خود نمی 
دن از چنین اتفاقی، حاضر است دست به هر  شود. او براي در امان مانترس و خط قرمز زنان تبدیل می

نظر  کاري بزند؛ حتی اگر آن کار، گرفتن وکالت در طلاق براي عدم ازدواج مجدد همسر باشد یا صرف
کند که اگر  نمودن از برخی حقوق خود در مقابل تعهد به عدم تجدید فراش. اخلاق به مردان حکم می

آید که برخی مردان، با  و وفادار بمانند. متأسفانه گاه پیش میچنین شرطی را پذیرفتند، نسبت به آن متعهد  
دهند، با استناد به امور واهی، نقض پیمان  وجود اینکه در کمال اختیار و آزادي اراده، تن به چنین تعهدي می

 کنند.می
د. کند که اقدام به این کار نکنهمسري که از ازدواج مجدد همسر خود بیم دارد؛ از او درخواست می 

  را  خودی تا آخر عمر خود این کار را انجام نخواهد داد که زوجه، مهریۀ  شرطبه دارد که تنها  زوج اعلام می
  قبل، زنی  سال  یک و داده  فریب  را او همسرش که  شودمی ماه، متوجه  چهار گذشت از بعد. ببخشد وي به 
او را دارد. در این چنین    از  جدایی  بخشیده، قصد  را  اشمهریه   وي  که   حالا  و  بوده   درآورده   خود  عقد  به   را

  را   -معنوي  و  مادي  از   اعم∆  خسارت  جبران فرضی، غرور محرز بوده و زوجه حق رجوع به زوج و مطالبۀ  
مرد،    تخلف  با  و  است  بوده، هبۀ مشروطه  بخشیده   شوهر  به   زن  که   ايفقها، مهریه   فتواي  به   همچنین.  دارد 
 ).124 ص.   ، 4 ج.   ، 1428(بهجت،  نماید مطالبه  را مهریۀ خود تواندمی زن

زوجه،    رضایت  زوج، بدون  چنانچه   که   رسندمی  توافق  به   خواستگاريمثال دیگر اینکه زوجین در مرحلۀ  
  صیغۀ نکاح، عاقد   انعقاد  هنگام  به.  نماید  مطلقه   را  خود  که   باشد  وکیل  نماید، زوجه   اختیار  دیگري  همسر
توان جایگزین یکدیگر  دارد و این دو لفظ را مین وجود طلاق وکالت و  طلاق حق  بین  فرقی کند می اعلام
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وکالت در طلاق، درج  جاي  به کند که در سند نکاحیه  کرد. بنا بر اعتماد به اظهارات عاقد، زوجه قبول می
شود که در صورت ازدواج مجدد شوهر، زوجه حق طلاق خواهد داشت. بعد از گذشت چند سال، زوج همسر  

کند. بنابر فتاوي فقها، شرط نمودن  کند. زوجه براي استفاده از حق طلاق خود اقدام میدیگري اتخاذ می
اینکه زن حق طلاق داشته باشد باطل است و دعواي او قابلیت رسیدگی در دادگاه خانواده را ندارد (مکارم 

شود که او با تبانی زوج  وجه می). در تحقیق و تفحص و مراجعه به عاقد، مت128 ص.   ،6 ج.   ،1424شیرازي،  
و در ازاي گرفتن مبلغی، مطالب خلاف واقع را بیان داشته است. در اینجا هم زوج و هم عاقد، هر دو غار  

اندازۀ    هرکدامهستند و     زوجه  غرامات  و  خسارات  جبران  اند، مسئولداشته   زوجه  فریب  در  که   سهمیبه 
 . بود خواهند

 غرور در عدم باروري 
ز حقوق غیرمالی مختص زوجه در منابع فقهی و نصوص روایی، حق عزل است. منظور از عزل، یکی دیگر ا

). این کار در زمان تشریع اسلام، تنها راه  266 ص.   ، 4 ج.   ، 1387جلوگیري از انعقاد نطفه است (شیخ طوسی،  
شد. شارع حقی  میبراي پیشگیري از بارداري بوده است. مرد با سوءاستفاده، موجب عدم فرزندآوري زن  

 براي زن قرار داده تا در حد امکان جلوي تحمیل ضرر به او گرفته شود.
 دچار  او اذن موقت، بدون همسر از عزل. دانندمی  جایز او رضایت و اذن با را دائمیفقها عزل از زوجۀ  

این کار گرچه کراهت دا64 ص.   ، 24 ج.  ، 1413(سبزاوري،    اند شده   اختلاف اما جایز  ). مشهور معتقدند  رد 
او،   اذن  بدون  عزل  به عدم کراهتِ  باشد،  و...  به فرزند  دادن  از شیر  ناتوان  اگر زن، مسن، عقیم،  است. 

  بدون  دائمی). در مقابل، گروه دیگري از فقها، عزل از زوجۀ  72 ص.   ،1415توان حکم داد (شیخ انصاري،  می
  ، 1413؛ شیخ مفید،  359 ص.   ،4 ج.   ،1407(شیخ طوسی،    انددانسته   گناه   و  حرام  را  عقد  ضمن  شرط  یا  او  اذن
)؛ با این تعلیل که عزل با غرض شارع از تشریع نکاح منافات دارد، چون هم هدر دادن نسل است 516 ص. 

  فقدان  به   مشروط را  عزل  حرمت  به   ادلۀ «لاضرر»، حکم  به   استناد  با  دیگرزند. عدۀ  و هم به زنان آسیب می
انصاري،    اندکرده   همسر  ضرر  میلتح  و  رضایت شیرازي،  71 ص.   ، 1415(شیخ  مکارم    ، 2 ج.   ، 1424؛ 

 ).143 ص. 
از دو قول (کراهت و حرمت عزل) را که مبنا قرار بدهیم، معلوم است که عزل از همسر بدون    هریک

اذن او کار ناپسندي است. به رسمیت شناختن این حق، نشان از عمق عنایت شارع مقدس به تشکیل نهاد 
 طریق فرزندآوري و تکثر نسل است.  از زوجینخانواده و استحکام رابطۀ 
اسلامی، تنها روش متداول جهت پیشگیري از بارداري، جلوگیري از انعقاد نطفه    در زمان تشریع احکام

هاي اند. امروزه راه از طریق عزل بوده است. منابع فقهی و روایی فقط به بررسی حکم این روش پرداخته 
ها،  ن لوله ها، استفاده از وسایل جلوگیري، بستها و شیافانواع قرص، مانند  متعددي براي این کار وجود دارد

  احکام   شرع، متعرض.  کنندمی  جلوگیري  نطفه  انعقاد  از  ينحوبه   هریک  که  آن  امثال  و   رحمکاپ دهانۀ  
  کرده  بیانگونه  این  شیرازي  مکارم.  اندنداشته   اسلام، موضوعیت  تشریع  زمان  در  اصلاً  زیرا  است؛  نشده  هاآن

  موارد  و  است  نطفه  انعقاد  از  جلوگیري  براي  عزل   ¡گیردمیها را هم در بر  : «فحواي روایات، این روشاست
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  یا   کراهت  به   عزل، قائل   مورد  در  اگر.  باشد  داشته   حکم  آن  مشابه   است، باید  عزل  مشابه   که   هم  دیگري
 ).143 ص.   ،2 ج.   ،1424گوییم.» (مکارم شیرازي، ر موارد دیگر هم همین را میشویم، د استثنا یا حرمت

طور سنتی یا مدرن ایرادي ندارد. محل اشکال تنها جایی است که بدون اذن و  بارداري به جلوگیري از  
هاي رضایت طرف مقابل بوده و یا منجر به اضرار وي گردد. با توجه به پیشرفت علم پزشکی و شیوع روش 

یک حق    دهند، اکنون حق عزل دیگرطور معمول زنان انجام میمتعدد براي پیشگیري از بارداري، که به 
 شود. اختصاصی زنان نیست و مردان نیز این حق را دارند؛ لذا احکام عزل از زوجه شامل مردان نیز می

روش سادۀ  شیوع  و  متعدد  به  و  موقت  صورتبه   بارداري  از  پیشگیريهاي    براي   ابزاري  دائمی، 
 ندارند، با  فرزندآوري  به   تمایلی  که   همسران  از  هریک.  است  گشته   همسر، بدل  به   زدن  ضربه   و  سوءاستفاده 

کنند. مردي با می   جلوگیري  بارداري  دیگري، از  نظر  اعمال  بدون  و  مخفیانه  طوربه   هاروش  این  از  یکی
  ضمن  شروط  از  یکی.  آورددرمی  خود  نکاح  به  را  جوانی  خود، دختر  همسر  فوتۀ  واسطبه داشتن چهار فرزند،  

  ازدواج، زوجه  از  سال  دو   گذشت  از   بعد   پذیرد، امامی  را   شرط   این   نیز  مرد.  است  شدن   داردختر، بچه   عقد 
ندارد.    وي  که   شودمی  مشخص  پزشکی  آزمایشات  در.  شودنمی   باردار پزشکی  منع  بارداري  براي 

ماند. خانم به همسر خود  پاسخ میهاي مکرر او از همسر خود جهت مراجعه به پزشک نیز بیدرخواست 
خانم،    این   با  ازدواج   از  قبل   سال  یک   او  که   گرددمی  مرد، معلوم  پروندۀ پزشکیکند و با مطالعۀ  شک می

این مسئله امروزه بسیار مورد ابتلا است. شوهر در زمان انعقاد  ه  متأسفان.  است  کرده   خود  سازيعقیم  به   اقدام
. است  غیرممکن  شدنش  خود، محقق   سازيعقیمۀ  واسط به عقد نکاح، متعهد به شرطی شده که یقین داشته  

 از   که   را  کلیۀ خساراتی  دارد  حق   زوجه   لذا  است؛  شده واقع  ناحیۀ او  از  فریب  و  یقین، غرور  و  قطع به   بنابراین
 رهگذر به او تحمیل شده است، از زوج مطالبه نماید.ن ای

 مشترك  زندگی  سال  5  از  بعد   ، زوجه 9209970906801دادنامۀ  شمارۀ  :  ناباروري   دربارۀ   قضایی  آراي
ادامۀ   باشد، درخواستنمی  عقیم  اینکه   به   اصرار  با  زوج .  نمایدمی  طلاق  همسر، تقاضاي  ناباروري  دلیلبه 

گردد که مرد از راه آزمایشگاه امکان  از طی مراحل پزشکی قانونی مشخص می. پس  دارد   را  مشترك  زندگی
باروري دارد. قاضی با استناد به اینکه شروط ضمن عقد نکاح هم بر روش طبیعی باروري است، این حق را  

 دهد که درخواست طلاق بدهد.به زوجه می

 زن  توسط  فریب و غرور مصادیق بارزترین

 اص از زوج غرور و فریب در تمکین خ
 تحکیم  در  اساسی  نقش  واجد  ازآنجاکه   نیست، اما  غریزۀ جنسی  ارضاي  و  ازدواج، استمتاع  هدفاگرچه همۀ  

 اطاعت .  است  گرفته  قرار   اسلام  شریعت  سفارش  و  تأکید   است، مورد  خانواده   بنیان  تثبیت  و   زناشویی  روابط
ازدواج صحیح، موجب  به ق زوج و تکلیف زن است که  ح   ترینمهم  و  ترینزناشویی، اصلی   و  جنسی  مسائل  در

 .نامندمی تمکین  را آن فقها و یابدمی استقرار ويبر عهدۀ 
به  تمکین عام در واقع   . شود: تمکین عام و تمکین خاصتمکین اصطلاحی در دو معنا استعمال می

ان و اداره کردن امور مالی  فرزند  تربیت   در   اوي قبول ریاست شوهر در خانواده، محترم شمردن ارادۀ  معنا



  ن ی زوج   روابط   در   غرور   ۀ قاعد   ی حقوق   ی فقه   قات ی تطب   165

کنند: تمکین کامل آن است که زن  خانواده است. تمکین خاص را فقها با قید کامل بودن، چنین تعریف می
اگر در   روازاینبه او بسپارد؛ که در هر زمان یا مکان، خود را طوريمیان خود و شوهر، حائلی قرار ندهد؛ به 

؛ بحرانی،  277 ص.   ،3 ج.   ،1404شود (سیوري حلی،  زمان یا مکان خاص، تسلیم بود، تمکین حاصل نمی 
 ).103 ص.   ، 25 ج.   ،1405

با عنایت به این تعریف، تمکین خاص، ایجاد شرایطی توسط زوجه براي رفع نیازهاي جنسی زوج، در  
گونه اینی که مانع شرعی وجود نداشته باشد. محقق داماد  شرطبه البته  هر موقعیت ممکن و متعارف است،  

 نوشته است:
ها از انجام وظایف شرعاً  شود که زن با وجود آنمانع مشروع به آن قبیل عذرهاي شرعی اطلاق می

باشد،    مضیق  آن   وقت  که   واجبی  عمل  هرگونه   واجب، انجامحالت حیض و نفاس، روزۀ  ، مانند  معذور است
 ).297 ص.   ،1384(محقق داماد،  است ساخته  ممنوع آمیزش از را او پزشک که  کسالتى یا و

گونه عذر شرعی یا پزشکی، شرعاً ممنوع و مصداق نشوز بوده و زن  بنابراین عدم تمکین بدون هیچ
شود، مستحق قطع نفقه از سوي شوهر خواهد بود. البته تنها  اینکه ناشزه و گناهکار محسوب می  علاوه بر

ود مانع، با قصد ایذاء  در مواردي باید زن را ناشزه اطلاق کرد که با وجود گرایش به برقراري رابطه و نب
 ).311 ص.   ،1 ج.   ،1390ورزد (بجنوردي، همسر، از آن امتناع می

کند که عنوان ناشزه بر او صدق نکند؛ مثل آنجا ي از انجام این تکلیف خود امتناع مینحوبه گاه زوجه  
اوست،    زند و شوهر هم که نگران حالکه زوجه با تمارض به مریضی، مدت طولانی از تمکین سرباز می

 کند.در مقابلش صبوري می

 ها و مخارج زندگیغرور و فریب در هزینه
برخورداري از استقلال مالی    علاوه برنیازهاي زندگی زن از تکالیف مرد است. همسر    تأمینپرداخت نفقه و  

 اعم ∆  تواند در اموالشیابد خود را از نظر مالی، مستغنی نماید. او میکه به او اعطا شده است، فرصت می
 نماید  تصرف  و  بدهد، دخل  تشخیص  که   طور  هر  - آن  از  بعد  یا  باشد  کرده   تحصیل  ازدواج   از  قبل  اینکه   از

ها  اي در برابر هزینه ). همسر وظیفه 438 ص.   ، 8 ج.   ،1413؛ شهید ثانی،  277 ص.   ، 3 ج.   ،1425(سیوري حلی،  
شوند که با هاي تربیتی، زنانی پیدا میکاستی و مخارج زندگی ندارد؛ مگر از سر تفاهم و همدلی. بر اثر  

 شوند که اساساً صحت و واقعیت ندارد. ها و مخارجی در زندگی میتوسل به وسایل متقلبانه، مدعی هزینه 
گردد که در ایام بیماري همسر خود، از پدر و برادرش قرض گرفته است. شوهر نیز براي زنی مدعی می

 همسرش   پدر  و  برادر  از   مدتی  از  بعد.  گیردمی  قرض  خود  برادر  نماند، از  خود  همسراینکه زیر دین خانوادۀ  
 که   گرددمی  معلوم  و  کنندمی  اطلاعیبی  اظهار  آنان.  کندمی  بودند، تشکر  داده   هاآن  به   که   قرضی  بابت

 . است کرده  برداشت اندازپس حساب از را وي درمان  پول و گفته  دروغ او به  همسر
می پیشنهاد  خود  شوهر  به  است،  درآمد  داراي  و  شاغل  خود  که  نو  همسر  فرش  تخته  چند  تا  دهد 

  کاري، انجاممشغلۀ    دلیلبه کند و  السویه پرداخت نمایند. شوهر قبول میخریداري کنند و قیمت را علی
ود که  شمی  توجه م  و   دیده   را  خرید  فاکتور  اتفاقی  طوروقت، به   چند  از  بعد.  سپاردمی  همسرش  به   را  خرید
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همسرش قیمت خرید را تقریباً دو برابر قیمت واقعی اعلام کرده و با این ترفند، تقریباً کل قیمت خرید را  
از وي گرفته است. در این فروض، زن همسر خود را فریب داده و ضرر و زیانی را تحمیل همسر خود کرده  

اي جبران خسارات وارده به همسر خود  بر  تواندمی  غرور، شوهر است. به همین دلیل با استناد به قاعدۀ  
 رجوع نماید. 

 غرور و فریب در باروري 
ترین دلایل ازدواج است. مدت اندکی بعد از شروع زندگی مشترك،  شکی نیست که فرزندآوري از طبیعی

هاي  سفارشگردد. با وجود تمامی تأکیدها و  ترین نیاز مشترك زن و مرد تبدیل میداشتن فرزند به اصلی
)، به نظر فقها  324 ص.   ، 5 ج.   ،1429مکرر اسلام براي ازدواج با زنان بارور و افزایش نسل در اسلام (کلینی،  

کند. اگر ضمن عقد، شرط استیلاد (باروري) نفسه عیب نیست و حق فسخ ایجاد نمی ناباروري زوجه فی
شدن در مدت زمانی، دال بر عقیم بودن  شده باشد و خلاف آن معلوم گردد، با این استدلال که باردار ن

  و   ندارد  قطعی  احراز  باروري، قابلیت  دارد، عدم  وجود  -پیري  در  ولو∆نیست و امکان تحقق شرط در آینده  
- 315 . ، صص13 ج.   ،1414؛ کرکی،  250 ص.   ، 4 ج.   ،1387(طوسی،    نه   یا  است  عقیم  زن  که  فهمید  تواننمی 
316.( 

تنها معدودي از فقها معتقدند در صورت شرط استیلاد ضمن عقد و تحقق ناباروري زوجه با شهادت  
تخلف از شرط وصف را خواهد داشت (سبزواري،   دلیلبه گواهان متخصص و خبره، زوج خیار فسخ نکاح  

اجاز143 ص.   ،25 ج.   ،1413 بدون  را  بارداري  از  پیشگیري  در  زن  اقدام  فقها  آن،  از  فراتر  همسر، ۀ  ). 
دانند، مگر اینکه  وارد نکند و براي خود او ضرر نداشته باشد، جایز می  لطمه   زناشویی  حقوق  به   که درصورتی 

بچه  نکاح شرط  (بهجت،  در  باشد  گلپایگانی،  77 ص.  ، 4 ج.   ،1428دار شدن شده  ؛  173 ص.  ، 2 ج.  ،1409؛ 
 ). 284 ص.   ،2 ج.   ، 1410، خویی

هرگاه زن با علم به عدم باروري خود، از طریق توسل به اعمال و گفتار متقلبانه، نقص خود را از همسر 
تحقق غرور، در برابر شوهر مسئول جبران خسارات موجب  به پنهان دارد یا حقیقت را وارونه جلوه دهد،  

مشترك زناشویی متوجه    مادي و معنوي وارد بر او خواهد شد. چنانچه مردي پس از گذشت مدتی از زندگی 
پنهان کرده، شود که همسرش در طول مدت سپري از وي  را  باروري خود  با خدعه و فریب، عدم  شده 

هایی را که بر  تواند ضرر و زیانکه به هنگام عقد، واقف بر این امر بوده، در فرض مسئله، زوج میدرحالی 
 او وارد شده است را از وي مطالبه نماید.

ترس از    دلیلبه .  شودمی  خود  باروري  عدم سال زندگی با مراجعه به پزشک، متوجۀ    5خانمی بعد از  
دهد. شوهر نیز  فروپاشی زندگی زناشویی خود، با جعل مدارکی این عدم باروري را به همسرش نسبت می

از منزل را به نام زوجه می از همسرش، سه دانگ  از مدتیبراي جبران زحمات و قدردانی  اما بعد    کند، 
ها به دنبال مداوا بوده شود که او نقص خود را به وي نسبت داده و خود همچنان در این سالمتوجه می

 است. 
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دهد، سالیان متمادي اي که هدف و اولویت زندگی خود را پیشرفت تحصیلی یا شغلی قرار میزوجه 
  مخفی   خود  شوهر  از  را  مسئله   این  شود، امامی  خود  باروري  از  فرزندآوري، مانع  به   همسرشرغم علاقۀ  علی
می  اقدام  که   سال  چندین   گذشت  از  بعد.  کندمی بارداري  میبه  متوجه  استفادۀ  کند،  که    از  رویه بیشود 

 با   همسرش  که  شودمی  متوجه  نیز   شوهر.  است  شده   او  شدن   عقیم  به   منجر  بارداري  از  پیشگیري   داروهاي
  علیه  فریبکارانه  رفتار سال چندین دلیلبه  زن  بنابراین. است نموده  محروم فرزند داشتن  حق از را فریب، او

  ۀ رفتار واسط به  ها سال این در که کلیۀ خساراتیتضرر نمودن او، ضامن بوده و باید از عهدۀ م  و خود همسر
 .شده، بربیاید وارد شوهرش بر او عمل و

 ن فرضای  در مطالبۀ خسارت و غار به رجوعنحوۀ 

  رجوع  فریبنده  به   وارده   مطالبۀ خسارات  جهت  دارد  حق   خورده فریب  شوهر  و   غرور، زنبه استناد مفاد قاعدۀ  
  یا   ۀ فعل واسطبه   که   است  معنوي  و  مادي  کلیۀ خسارات  جبران  ضامن  و  قهري، مسئول  ضمان  به  او  و  کند

چون «البینه علی المدعی»، بار اثبات    ايادله   به   توجه   با.  است  کرده   وارد   همسرش  به   متقلبانه  فعل  ترك
 .باشدمی مغرورغرور به عهدۀ 

 شوهر  گاهی.  نیست  یکسان  غیرمالی  و  مالی  وظایف  در  او  از  مطالبۀ خسارت  و  غار  به  زوج   رجوعنحوۀ  
  عدم موجب  به   زوجه   هرگز  و  مهریه   پرداخت  در  غرور، مانند  شودمی  جبران  به   ۀ غرور، ملزمواسطبه   تنها

تواند درخواست طلاق بدهد. در برخی موارد در صورت امتناع زوج  ر و یا عدم عودت مهریه نمی ضر  جبران
می وجود  به  زوجه  براي  درخواست طلاق  حق  جبران،  نفقۀ  از  البته  نفقه.  پرداخت  عدم  مانند  زوج،  آید، 

 ).138 ص.   ، 25 ج.   ،1405؛ بحرانی، 496 ص.   ، 8 ج.   ،1413(شهید ثانی،  هست نیز پذیرتقاص
 تواندمی  گردد، زوج   زوجه، محرز  تمکین  عدم  دلیل   بودن  فریبنده   و  متقلبانه   چنانچه   نیز  مقابلر نقطۀ  د

 خود   کارفریب  همسر  است، از  شده   متحمل  فعل  ترك  ۀ اینواسطبه   که   را  معنوي  و  مادي  کلیۀ خسارات
وهر است و شوهر در طول  ش  از  وي   خاص  زوجه، تمکین   به  انفاق   شرط  مثال، چون  عنوانبه .  نماید  مطالبه 

  شرع   حکم   است، به   نموده   پرداخت  را  او مدت عدم تمکین همسر خود به گمان موجه بودن این کار، نفقۀ  
  زوجه، از   جانب  از   کامل  تمکین  تحقق   نماید، تا   پرداخته، مطالبه   او  به   ایام  این   در   که   را  نفقه   مبلغ  تواندمی

 اند همسر دیگري را به نکاح خود درآورد. تومی حتی  یا نماید امتناع وي به نفقه  دادن
 غرور  قاعدۀ اعمال اجرایی موانع

  غارِّ   همسرِ  ۀ فریبِواسطبه   که   غراماتی  و  مطالبۀ خسارات  جهت  دارد  حق  خورده فریبزوج یا زوجۀ  
(فریبنده) خود بر وي تحمیل شده است، به غارّ (فریبنده) رجوع کند. او به ضمان قهري، مسئول و ضامن  

  همسرش  بر  خوده و فریبندۀ  متقلبان  فعل  ترك  یا  ۀ فعلواسطبه   که   است  معنوي  و  مادي  خساراتجبران کلیۀ  
). در صورت امتناع طرفِ غار از جبران، مغرور امکان  289 ص.   ،2 ج.   ،1411(مکارم شیرازي،    است  کرده   وارد

  علی   قاعدۀ «البینه   استناد  به   ازآنجاکه .  داشت   خواهد  را  قضایی  محاکم  و  شرع  حاکم  نزد  دعواو حق اقامۀ  
ي خود نزد حاکم شرع، باید بینه و دلیل ارائه دهد، بار اثبات غرور، ادعا  اثبات  غرور، براي  المدعی»، مدعی

 بوده، ثانیاً  عهدۀ غار  بر  -غیرمالی  و  مالی  از  اعم  تکلیفی:  اولاً  که   کند  ثابت  باید  وي.  است  رورمغبر عهدۀ  
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ل به اعمال توس  باشد، با  داشته   موجهی  دلیل  و  عذر  اینکه   بدون  و  تکلیف  انجام  و  امتثال  توانایی   وجود  با  غار
و گفتار متقلبانه، از ایفاي وظایف خود اجتناب کرده و موجبات تحمیل خسارات مادي یا معنوي به وي را  
فراهم نموده است. در این صورت، حاکم شرع به طرق مختلف و طبق موازین شرعی، حق و حقوق مالی  

 . گرداندبازمی او غار، به  طرف از را مغرورشدۀ و غیرمالی ضایع
، باید به  یا خیرزده    فردي عمل خلاف سر  از  ول مسلم حقوق اسلامی است که اگر شک کردیماز اص

. دادگاه باید به این نتیجه برسد که فرد از ابتدا قصد  حمل کنیماین تردید اعتنا نکرده و آن را بر صحت  
ك تشکیل بدهند،  خواهند زندگی مشترفریب یا نیرنگ را داشته است. احراز چنین نیتی میان دو نفر که می

فرار از پرداخت مهریه، مبادرت به انتقال اموال خود   دلیلبه شوهر    است که   بسیار سخت است. فرض این
نماید. همسر در این پرونده ابتدا باید به قاضی اثبات نماید که زوج با نیرنگ و بدون قصد  به دیگري می

 واقعی، عقودي را منعقد نموده است و هدف او صرفاً عدم پرداخت مهریه است. 

 گیري نتیجه
قاعدۀ  .  باشدمی  تکلیفی  حرمت  داراي  که   باشدمی  غرور انواده، قاعدۀ  یکی از قواعد کاربردي در حقوق خ

 .دارند فرق  هم با آثار  و مفهوم، عناصر، مبنا لحاظ از دارد، اما تدلیس با زیادي شباهت غرور
پیوندد که ضرورت امروزه با گذشت زمان، مصادیق جدیدي از فریب در زندگی مشترك به وقوع می

را   قاعده  این  فریفته آشکار میبررسی  موارد،  این  از جمله  زندگی  نماید.  در جریان  زوجین  از  یکی  شدن 
گاهی زوج براي فرار از    باشد.مشترك و امتناع از اداي تکالیف با متوسل شدن به امور واهی و فریبنده می

مکین و  نماید یا زوجه براي خودداري از تپرداخت مهریه و عدم پرداخت نفقه، وانمود به ورشکستگی می
باشد که مدعی  دهد که تمام این موارد از مصادیق فریب میعدم تمایل به باروري، خود را بیمار نشان می

که  ادله   دلیلبه غرور   نماید  اثبات  و  بکشد  دوش  به  را  دعوا  اثبات  بار  باید  المدعی  علی  البینه  چون  اي 
از زده و موجبات تحمیل خسارات مادي و دهنده با توسل به اعمال متقلبانه از انجام وظایف خود سربفریب

 معنوي را فراهم کرده است. 
ین،  زوج  توسط  و  حوزۀ خانواده   در  غراماتی  و  خسارات  چنین باید به این مسئله توجه نمود که مطالبۀ  

شدن روابط  مخدوش  سبب به آن،    علاوه برشود.  طور معمول به احقاق حق ختم نمی ویژه از طرف زوجه، به به 
 .  کندمی  پذیرآسیبشدت  به   را  مشترك  زندگیها، حیات خانواده و ادامۀ  شدن حرمت بین آنشکسته زوجین و  
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